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 :چكيده

ترين عوامل   طالعه بررسي عمده     هدف از اين م        

گروه نمونه اين   .  هاي زناشويي بود  ايجادكننده درگيري 

 مرد و   200( زن و مرد متأهل بـود       400مطالعه شامل   

به منظور گردآوري اطلاعات از يك مقياس        ).   زن 200

5اين مقياس شامل    .  اي استفاده شد  مدرج هفت نمره  

19و  هاي فردي و خانوادگي       سؤال در مورد ويژگي    

هاي زناشويي  ترين عوامل درگيري  سؤال در مورد عمده   

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه شش             .  بود

هاي عامل خصوصيات شخصيتي، عشق و علاقه، مهارت      

ارتباطي، تعهد به زندگي، خصوصيات خانوادگي همسر       

ترين عوامل  و عدم پايبندي به اصول اخلاقي عمده          

 . باشندن ميايجاد درگيري ميان همسرا

 
 
 
شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكدة علوم تربيتي و          :نويسنده مسئول   �

 شناسي تربيتي بخش روانشناسي،روان

 0711-6276441:     دورنما021-6278687:  تلفن

 email: samani@shirazu.ac.ir: پست الكترونيك

    
 

  The aim of this research was to 
determine the main factors involved in 
marital conflicts. Couples were select-
ed randomly. To determine the main 
factors involved in marital conflict, a 
likert type scale was used. This scale 
includes 5 demographic items and 19
questions about the important factors 
of conflict between spouses. The resu-
lts of this study revealed that the first 
six important factors of maritalconfli-
ct are persona-  lity traits, love and 
affection, communication skills, com-
mitment, family background, and ref-
inement.  
The findings of this research showed 
that there are two general factors for 
marital conflict: family processes and 
family contents. 
 
�Correspornding author: Dept. Psychology, Shir-
az University, Shiraz, Iran. 
Tel: +9821-6278687 
Fax: +98711-6276441 
Email: email: samani@shirazu.ac.ir 
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 مقدمه

باشد و فشارهاي رواني حاصل از اين مشكلات بخشي جداناپذير از            اي رها از مشكل نمي    هيچ خانواده 

ا و مشكلات خانوادگي از جمله مباحثي است        هدرگيري).  1996والش،  (آيد  هر زندگي به حساب مي    

درگيري ميان اعضاي   .  شناس را به خود جلب نموده است       شناس و جامعه  كه توجه متخصصان روان   

پترسون، (آيد  ترين عوامل ايجادكننده فشار رواني براي اعضاي خانواده به حساب مي           خانواده از عمده  

هاي آموزشي  يادي از محققان به تهيه برنامه      همين عامل موجب گرديده است تا تعداد ز         ).  2002

مختلف براي  )  2003 و والش،     1995برك،  (و درماني   )  2002 و هان، هلي و ديل،         1996ديل،  (

 به اعضاي   1هاي ارتباطي آموزش مهارت .  پيشگيري و درمان معضلات و مشكلات خانوادگي بپردازند        

درماني و  هاي مختلف گروه  ، روش 3ن خود ، آموزش نحوه بيا   2هاي حل مسئله  خانواده، آموزش مهارت  

هاي از ديگر ميدان  ).  1995 و برك،    1999اسميت،  (باشند  درماني از جمله اين اقدامات مي      خانواده

هاي خانوادگي، شناسايي عوامل و علل ايجادكننده       مورد توجه محققان در خصوص مشكلات و بحران       

براساس دو بعد   )  1999(طور مثال السون    به.  شدباها ميان اعضاي خانواده مي     اين بحران و درگيري   

نمايد و  هاي متعادل از نامتعادل مي      خانوادگي اقدام به شناسايي خانواده      5پذيري و انعطاف  4انسجام

هاي ارتباطي ميان اعضاي    هاي نامتعادل را ارتقاء مهارت    مؤثرترين وسيله براي ايجاد تعادل در خانواده      

با تغيير سبك ارتباطي ميان اعضاي خانواده       )  1985(قيده بارنز و السون     به ع .  كندخانواده معرفي مي  

والش .  وجـود آمده ميان اعضاي خـانـواده را به حالت متعـادل در آورد           ها و بحران بـه   توان درگيـري مي

هاي ترين عامل در برخورد با بحران         مهم 6آوري خانوادگي نيز معتقد است خاصيت تاب      )  1996(

سازد تا  ارتجاع خانوادگي عبارت است از فرايندهاي پويايي كه خانواده را قادر مي            .  باشدخانوادگي مي 

به عقيده  ).  2000لوتار، سيكچيتي و بكر،     (هاي جديد و پرفشار سازگار شود       طور موثري با موقعيت   به

توانايي در  باشد و با ايجاد اين       توانايي ارتجاع خانواده نوعي توانايي قابل آموزش مي         )  1996(والش  

. عمل آورد هاي خانوادگي جلوگيري به    توان از بروز و تشديد بسياري از بحران          اعضاي خانواده مي  

Also the results showed that the most 
frequently reported marital conflicts 
were those related to family processes.        
 
Key Words: Marital conflicts, Family 
processes, Family resilience. 

چنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه دو عامل كلي          هم

درگيري ميان همسران فرآيندها و محتواهاي خانواده        

طور  اين ميان عامل فرآيندها به          باشند كه در    مي

 .  كنديان همسران ايجاد درگيري ميتري معمده

هاي زناشويي، فرآيندهاي        درگيري   :هاكليدواژه

 خانوادگي، ارتجاع خانوادگي
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هاي خانوادگي  ها و درگيري  نيز در خصوص عوامل مؤثر بر كنترل و يا تشديد بحران          )  2005(ساماني  

7فرايند و محتواي خانواده    «با طرح مدل نظري      
دگي را در اين امر      هاي خانوا اي از كنش   مجموعه »

ها كه هر خانواده براي     اي از كنش  در اين مدل فرآيندهاي خانواده عبارتند از مجموعه        .  داندمؤثر مي 

هاي مختلف كنار   استفاده از استراتژي  .  كندها استفاده مي  انطباق و سازگاري با شرايط جديد از آن         

هاي تربيتي، توانايي    پذيري، سبك گيري، انعطاف هاي تصميم هاي ارتباطي، مهارت   آمدن، مهارت 

 .باشندتحمل، قدرت رهبري، درك ديدگاه متقابل و بيان خود از جمله اين فرآيندها در خانواده مي

هاي خانوادگي و   معتقد هستند ريشه بسياري از مشكلات و درگيري       )  1993(آستيلي، دووان و وروف     

در .  باشدهاي طرف مقابل مي   در ادراك ديدگاه  ويژه زناشويي عدم ادراك متقابل و يا ضعف و نقص            به

واقع به اعتقاد اين محققان، عدم هماهنگي شناختي ميان زن و شوهر در خصوص يك مسئله خاص                  

هاي با وجود تحقيقات انجام شده در خصوص روش         .  تواند عاملي اساسي در بروز درگيري باشد        مي

 ترينوجه به فعاليت محققان در شناسايي عمده      مختلف براي پيشگيري و درمان مسائل خانوادگي و با ت          

هاي خانوادگي و زناشويي، كمتر تحقيقي به       ها و درگيري  هاي مؤثر در مديريت و كنترل بحران      كنش

كه چه  اين.  ترين عوامل ايجادكننده بحران و درگيري ميان اعضاي خانواده پرداخته است          بررسي شايع 

گردد، موضوعي  ويژه زن و شوهر مي    ميان اعضاي خانواده و به    عامل و يا عواملي موجب بروز بحران در         

در همين راستا هدف    .  است كه در مقايسه با ديگر موضوعات كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است                

. باشدهاي زناشويي در خانواده مي    ترين عوامل ايجادكننده درگيري   اصلي اين پژوهش شناسايي عمده    

هاي درمان و    ترين راه رمانگران را در انتخاب و توسعه مناسب         شناسايي اين عوامل محققان و د        

در واقع فرض اوليه اين پژوهش بر اين مبنا استوار است كه شناسايي                .  پيشگيري ياري خواهد داد   

هاي تواند محققان را در انتخاب و توسعه بهترين راه        عوامل ايجادكننده درگيري ميان زن و شوهر مي       

يابد ويژه زماني اهميت بيشتري مي    اين موضوع به  .   زناشويي ياري نمايد   پيشگيري و درمان مشكلات   

 فرهنگي و اجتماعي به بافت      8كه متوجه شويم عوامل ايجادكننده درگيري ميان والدين از يك بافت           

با اين مقدمه هدف از اين      ).  2003 و مكاي،    2001والر،  (باشد  فرهنگي و اجتماعي ديگر متفاوت مي     

 .هاي زناشويي در شهر شيراز استترين عوامل ايجادكننده درگيريناسايي رايجپژوهش بررسي و ش

 

 روش

 مطالعه مقدماتي

هاي زناشويي از روش     ترين عوامل ايجادكننده درگيري     براي شناسايي عمده    9در مطالعه مقدماتي   

به مورد مصاح )   مرد 50 زن و    50( نفر زن و مرد متأهل       100در اين خصوص    .  مصاحبه استفاده شد  

ترين عوامل  كنندگان خواسته شد تا به عمده      تك شركت در جريان اين مصاحبه از تك      .  قرار گرفتند 

 /��� /...هاي زناشوييترين عوامل ايجادكننده درگيري                               بررسي عمده
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بندي پس از خلاصه و طبقه    .  شان اشاره كنند  هاي زناشويي ميان خود و همسران     ايجادكننده درگيري 

.  شد بنديهاي گردآوري شده در قالب نوزده موضوع درگيري ميان همسران طبقه              اطلاعات، داده 

 نشانگر نوزده موضوع درگيري زناشويي است كه در مرحله مطالعه مقدماتي توسط               1جدول شماره   

بندي، پس از   لازم به ذكر است به منظور افزايش روايي اين طبقه         .  ها اشاره شده بود   گروه نمونه به آن   

گانه بندي نوزده قهها براساس طب  بندي مجدد داده  بندي اوليه،  اقدام به دسته     ماه از طبقه  گذشت يك 

بندي مجدد  بندي اوليه و طبقه    نتايج حاصل از مقايسه ميزان هماهنگي ميان طبقه          .   گرديد پاسخ

 .      اندشدهبندي موارد مشابه طبقه% 97ها در بيش از نشان داد كه داده

 
هاي زناشوييترين موضوعات ايجادكننده درگيريعمده: 1جدول   

گيريموضوع در موضوع درگيري  

 يافتن شغل مناسب، دشواري شغلي عدم تعهد و وفاداري به زندگي زناشويي

)يا وابستگي به ديگران(عدم استقلال و عدم خود اتكايي  اختلاف فرهنگي و (وضعيت و خصوصيات خانوادگي همسر  

)اجتماعي و اقتصادي ميان خانواده زن و شوهر  

رعدم رضايت از جايگاه و پرستيژ اجتماعي يكديگ زيبايي، جذابيت، قد، نحوه لباس پوشيدن و (قيافه و ظاهر 

...)آرايش و  

پوليدرآمد و سرمايه كم براي زندگي، فقر و بي اختلاف سطح تحصيلات ميان (عدم تحصيلات كافي  

)همسران  

...)عدم صداقت، رياكاري، خودخواهي و(غيراخلاقي بودن   عدم عشق و علاقه و محبت به يكديگر 

تجربه، عدم ورزيدگي براي بي( تجربگي  بيناپختگي و

...)گانه وزندگي، سرد وگرم نچشيده، رفتار بچه  

)عدم رعايت مسائل مذهبي(عدم پايبندي به مذهب   

داري و تربيت و طرز داري و بچهعدم مهارت در امور خانه

 برخورد با فرزندان

جوان و يا پير بودن و اختلاف (اختلاف سن وسال با يكديگر 

)ني ميان همسرانس  

هاي مشكوك با افراد جنس مخالفداشتن ارتباط )جسمي و رواني(عدم سلامت    

خيالي، ناصبوري، نامهرباني، تنبلي، بي(خصوصيات شخصيتي 

...)حساسيت زياد، عصبي بودن و  

طرز برخورد و رفتار با اعضاي خانواده و (هاي ارتباطيمهارت

تماعي بودن و عدم يا ديگران، عدم درك ديگران، عدم اج

)رعايت احترام  

دير متوجه (كم هوشي و استعداد كم براي حل مسائل زندگي 

شدن مسائل، ناتواني در حل مسائل زندگي، غير منطقي 

)بودن  

 

هاي مرحله مطالعه مقدماتي براي انجام مطالعه اصلي اقدام به تهيه يك مقياس مدرج                براساس يافته 

 موضوع  19اين مقياس داراي      .  گرديد)  1=اهميت و خيلي بي     7=خيلي بااهميت (اي  هفت نمره 

در مقدمه اين مقياس از     .   تهيه شد  1بندي ارائه شده در جدول شماره       درگيري بود كه براساس طبقه    

شد تا با مطالعه موارد نوزدگانه مطروحه در مقياس مورد نظر، با در              كننده مقياس خواسته مي   تكميل
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ماه گذشته، عامل درگيري زناشويي      ويي خود با همسر در طي شش        هاي زناش نظر گرفتن درگيري  

حداقل و حداكثر   .  دهي به سؤالات مشخص نمايد    ماه براساس راهنماي پاسخ   خود را در طي اين شش     

لازم به ذكر است كه در انتهاي اين          .  نمره در اين مقياس به ترتيب نوزده و يكصدوسي و سه بود              

چه عاملي چنان«شد تا به يك سؤال باز تحت عنوان      عه خواسته مي  كنندگان در مطال  مقياس از شركت  

باشد ذكر  ماه گذشته مي  به جز عوامل موجود در اين مقياس عامل درگيري شما با همسرتان در شش             

 .     پاسخ دهند»نماييد

  
 مطالعه اصلي

)  مرد 200و   زن   200( نفر زن و مرد متأهل         400گروه نمونه مورد مطالعه در اين مرحله شامل            

شاغل در آموزش و پرورش و در حال ادامه تحصيل در دانشگاه شيراز در مقطع كارداني به                            

 و  0/36 و ميانگين سني زنان برابر با          08/39ميانگين سني گروه مردان برابر با         .  كارشناسي بودند 

در اين مطالعه   به منظور گردآوري اطلاعات     .   بود 23/13متوسط طول مدت ازدواج گروه نمونه برابر با         

هاي مرحله مطالعه مقدماتي تهيه شده        كه براساس يافته   »ترين مشكلات زناشويي  عمده«از مقياس   

جنسيت، سن، سن همسر، تعداد       (اين مقياس شامل پنج سؤال دموگرافيك          .  بود استفاده گرديد   

هاي يترين عوامل ايجادكننده درگير     سؤال در خصوص عمده     19و  )  فرزندان و طول مدت ازدواج     

پس از تكميل اين مقياس توسط گروه نمونه، اطلاعات گردآوري شده مورد بررسي و                 .  زناشويي بود 

لازم به ذكر است كه قبل از تكميل مقياس توسط گروه نمونه، اعتبار اين مقياس                .  تحليل قرار گرفت  

 بر محاسبه   علاوه).  =30n( بود   89/0به روش آلفاي كرنباخ محاسبه گرديد كه اين ضريب برابر با               

 قرار گرفت كه نتايج نشان       10ضريب آلفا براي مقياس مورد نظر، محتواي مقياس مورد تحليل ماده            

ضريب اعتبار به شيوه    .   قرار دارد  56/0 الي   25/0داد، همبستگي سؤالات با نمره كل مقياس در دامنه          

 ).>001/0P( محاسبه گرديد 89/0 نفر برابر با 34آزمون و بازآزمايي با فاصله زماني دو هفته بر روي 

چنين از روش تحليل عامل به شيوه اكتشافي براي          تر كفايت اين مقياس هم    به منظور مطالعه مفصل   

 .   بررسي روايي سازه نيز استفاده گرديد

 

 هايافته

هاي زناشويي ابتدا به محاسبه     ترين عوامل ايجادكننده درگيري        به منظور بررسي و شناسايي عمده     

 نشانگر  2جدول شماره   .  نگين و انحراف معيار هر يك از عوامل موجود در پرسشنامه پرداخته شد             ميا

هاي زناشويي در   ترين عوامل ايجادكننده درگيري   به منظور بررسي عمده   .  باشدنتايج اين تحليل مي   

نتايج اين آزمون حاكي از آن بود كه           .   استفاده شد  MANOVAزنان و مردان از روش آماري         


�� /...هاي زناشوييايجادكننده درگيريترين عوامل بررسي عمده/ 
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هاي زناشويي براي زنان و مردان در مجموع به ترتيب عبارت             ترين عامل ايجادكننده درگيري   هعمد

هاي ارتباطي، عدم تعهد و وفاداري به        خصوصيات شخصيتي، عدم عشق و علاقه، مهارت       :  بودند از 

  = 001/0P<  ،04/13(زندگي، خصوصيات خـانوادگـي همسر و عـدم پايبندي به اصول اخلاقـي             

)3980،18(F.               هاي ارتباطي،   براي مردان به ترتيب چهار موضوع خصوصيات شخصيتي، مهارت

  = 001/0P<،10/5(تـريـن عامل درگيـري بــا همسران بــود       تـحصيـلات و عشـق و علاقـه عمـده     

)18،3512(F  .                    ،اما براي زنان به ترتيب چهار عامل عمده درگيري با همسران عدم عشق و علاقه

 .001/0P< ،55/8) = 3620،18( (F(تعهد و وفاداري و درآمد و سرمايه كم بود خصوصيات شخصيتي، 

 
 

هاي زناشوييميانگين و انحراف معيار موضوعات ايجادكننده درگيري: 2جدول   

 ميانگين

انحراف (

)معيار  

ميانگين  موضوع درگيري

انحراف (

)معيار  

 موضوع درگيري

30/3  

)61/2(  

ناشوييعدم تعهد و وفاداري به زندگي ز  92/2  

)06/2(  

 يافتن شغل مناسب، دشواري شغلي

92/2  

)2/2(  

يا وابستگي به (عدم استقلال و عدم خود اتكايي 

)ديگران  

28/3  

)07/2(  

اختلاف (وضعيت و خصوصيات خانوادگي همسر 

فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي ميان خانواده زن و 

)شوهر  

54/2  

)9/1(  

جتماعي يكديگرعدم رضايت از جايگاه و پرستيژ ا  36/2  

)77/1(  

زيبايي، جذابيت، قد، نحوه لباس (قيافه و ظاهر 

...)پوشيدن و آرايش و  

05/3  

)1/2(  

پوليدرآمد و سرمايه كم براي زندگي، فقر و بي  38/2  

)78/1(  

اختلاف سطح تحصيلات (عدم تحصيلات كافي 

)ميان همسران  

19/3  

)47/2(  

ي، عدم صداقت، رياكار(غيراخلاقي بودن

...)خودخواهي و  

44/3  

)59/2(  

 عدم عشق و علاقه و محبت به يكديگر

94/2  

)09/2(  

تجربه، عدم ورزيدگي بي(تجربگي ناپختگي و بي

گانه براي زندگي، سرد وگرم نچشيده، رفتار بچه

...)و  

72/2  

)2/2(  

عدم رعايت مسائل (عدم پايبندي به مذهب 

)مذهبي  

65/2  

)9/1(  

داري و داري و بچهانهعدم مهارت در امور خ

 تربيت و طرز برخورد با فرزندان

54/2  

)00/2(  

جوان و يا پير بودن (اختلاف سن و سال با يكديگر 

)و اختلاف سني ميان همسران  

06/3  

)64/2(  

هاي مشكوك با افراد جنس مخالفداشتن ارتباط  79/2  

)28/2(  

)جسمي و رواني(عدم سلامت   

67/3  

)18/2(  

ناصبوري، نامهرباني، (ي خصوصيات شخصيت

خيالي، حساسيت زياد، عصبي بودن تنبلي، بي

...)و  

31/3  

)16/2(  

طرز برخورد و رفتار با اعضاي (هاي ارتباطي مهارت

خانواده و يا ديگران، عدم درك ديگران، عدم 

)اجتماعي بودن و عدم رعايت احترام  

  96/2  

)21/2(  

دگي كم هوشي و استعداد كم براي حل مسائل زن

دير متوجه شدن مسائل، ناتواني در حل مسائل (

)زندگي، غير منطقي بودن  

���/ 
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هاي چنين نتايج اين تحليل حاكي از تعامل معنادار جنسيت و نوع عامل ايجادكننده درگيري                  هم

 . 001/0P< ،68/12) = 3980،18((F(زناشويي بود 

ترين عمده«پژوهش، سؤالات مقياس    به منظور بررسي ساختار عاملي مقياس مورد استفاده در اين             

 براي اين   KMOضريب  .  هاي اصلي واقع شد    مورد تحليل عاملي به شيوه مؤلفه       »مشكلات زناشويي 

 >00001/0P بود كه در سطح      92/2897 و مقدار آزمون كرويت بارتلت برابر با         95/0تحليل برابر با    

 .دباشمعنادار مي

گيري چنين قابليت نمونه    سؤالات مقياس و هم      پس از اطمينان از كيفيت ماتريس همبستگي          

براساس )   و مقدار آزمون كرويت بارتلت       KMOبراساس ضريب    (محتوايي مقياس مورد بررسي       

. نمودار اسكري، دو عامل از ماتريس عوامل انتخاب و به شيوه واريماكس مورد چرخش قرار گرفت                   

پس از بررسي محتواي هر يك از        .  اشدب نشانگر محتواي هر يك از اين دو عامل مي          3جدول شماره   

جدول (گذاري شدند    نام »محتواها« و   »فرايندها«هاي  اين دو عامل، عوامل مورد نظر به ترتيب به نام          

 ).3شماره 

 محاسبه گرديد كه    89/0 و   95/0 به ترتيب برابر با      »محتواها« و   »فرايندها«ضريب آلفا براي دو عامل      

در توضيح ماهيت دو عامل       .  ني مناسب اين دو عامل است        اين دو ضريت بيانگر همساني درو        

هايي اشاره دارد كه اعضاي       به مجموعه كنش   »فرايندها«استخراجي لازم به توضيح است كه عامل          

هايي ها و سرمايه   به پتانسيل  »محتوا«دهد و عامل    خانواده را براي انطباقي مؤثر با محيط ياري مي          

 .ود دارداشاره دارد كه در يك خانواده وج

 
 

 محتوا و بار عاملي دو عامل فرايندها و محتواها: 3جدول 

محتوا: عامل بارعاملي فرايند: عامل بارعاملي   

62/0 اختلاف (وضعيت و خصوصيات خانوادگي همسر 

فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي ميان خانواده زن و 

)شوهر  

65/0  يافتن شغل مناسب، دشواري شغلي 

84/0 يبايي، جذابيت، قد، نحوه لباس ز(قيافه و ظاهر  

...)پوشيدن و آرايش و  

68/0  عدم عشق و علاقه و محبت به يكديگر 

66/0 اختلاف سطح تحصيلات (عدم تحصيلات كافي  

)ميان همسران  

55/0 )عدم رعايت مسائل مذهبي(عدم پايبندي به مذهب    

63/0 جوان و يا پير بودن و (اختلاف سن وسال با يكديگر 

)ميان همسراناختلاف سني   

73/0 طرز برخورد و رفتار با اعضاي (هاي ارتباطيمهارت 

خانواده و يا ديگران، عدم درك ديگران، عدم 

اجتماعي بودن، عدم رعايت احترام و استفاده از 

)كلمات ناشايست  

 /��� /...هاي زناشوييترين عوامل ايجادكننده درگيريبررسي عمده                                



664 

 
 

 

 

���	��� �������� �!" / ���$	� / �����%% /&��" %'()/

69/0 )جسمي و رواني(عدم سلامت    85/0 كم هوشي و استعداد كم براي حل مسائل زندگي  

ن مسائل، ناتواني در حل مسائل دير متوجه شد(

)زندگي، غيرمنطقي بودن  

57/0 76/0 عدم رضايت از جايگاه و پرستيژ اجتماعي يكديگر   عدم تعهد و وفاداري به زندگي زناشويي 

48/0 پوليدرآمد و سرمايه كم براي زندگي، فقر و بي   77/0 يا وابستگي به (عدم استقلال و عدم خود اتكايي  

)ديگران  

  72/0 عدم صداقت، رياكاري، خودخواهي (غيراخلاقي بودن  

...)و  

  74/0 تجربه، عدم ورزيدگي بي( تجربگي ناپختگي و بي 

...)گانه وبراي زندگي، سرد وگرم نچشيده، رفتار بچه  

  71/0 داري و تربيت و داري و بچهعدم مهارت در امور خانه 

 طرز برخورد با فرزندان

  65/0 ي مشكوك با افراد جنس مخالفداشتن ارتباط ها   

  62/0 ناصبوري، نامهرباني، تنبلي، (خصوصيات شخصيتي  

...)خيالي، حساسيت زياد، عصبي بودن وبي  

01/2   7/11  ارزش ويژه 

 
 

وسيله آزمون تي وابسته نشان داد كه فرآيندهاي خانوادگي           مقايسه دو عامل فرآيندها و محتواها به       

ميانگين .  گرددتري موجب بروز مشكلات زناشويي مي     طور عمده نوادگي به در مقايسه با محتواهاي خا    

   ).001/0P<  ،375df= ، 34/5  =  t( بود   67/2 و   04/3فرآيندها و محتواها در تحليل به ترتيب برابر با           

هاي كنندگان در اين پژوهش در اكثر مواقع اين فرآيندها و يا كنش               در واقع براساس نظر شركت     

 . شوندهاي خانوادگي مي كه عامل درگيريخانوادگي هستند

ماه جز عوامل موجود در مقياس در شش      چه عاملي به  چنان(در پاسخ به سؤال باز موجود در مقياس          

دهندگان به پاسخ) گذشته موجب بروز درگيري زناشويي ميان شما و همسرتان شده است ذكر نماييد          

دخالت اقوام و خويشاوندان همسر در      «:   بودند از  عواملي ديگري اشاره داشتند كه اين عوامل عبارت        

هاي بد همانند   عادت«،  »مصرف سيگار «،  »هاميزان رفت و آمد با برخي از خانواده          «،  »امور زندگي 

هرچند .  »نظمي در ساعت خواب و بيداري     بي« و   »نامرتب بودن وسايل شخصي و عدم رعايت بهداشت       

ها را در   توان آن كنندگان بود اما در مطالعات آتي مي       اين عوامل مورد اشاره تعداد كمي از شركت         

 .تري در مورد اين عوامل گردآوري شودقالب سؤالات مدرج مقياس قرار داد تا اطلاعات دقيق

   
 بحث 

هاي زناشويي مؤثر   گونه كه از نتايج اين پژوهش پيداست، عوامل متنوعي در ايجاد درگيري                 همان

ي هاترين عوامل ايجادكننده درگيري   اين عوامل، در مجموع شش عامل از عمده       رغم تنوع   علي.  باشندمي

 3ادامه جدول 

��/ 
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عدم تعهد  «،  »هاي ارتباطي مهارت«،  »عدم عشق و علاقه   «،  »خصوصيات شخصيتي «:  زناشويي هستند 

با توجه به   .  »عدم پايبندي به اصول اخلاقي    « و   »خصوصيات خانوادگي همسر  «،  »و وفاداري به زندگي   

 كه  »خصوصيات خانوادگي همسر  «رسد كه به استثناي مورد       گونه به نظر مي   اينتركيب اين عوامل    

آيد، پنج عامل ديگر    طبق مدل فرآيندها و محتواهاي خانواده جزء بعد محتوايي زندگي به حساب مي             

هاي ارتباطي، عدم تعهد و وفاداري به زندگي و           خصوصيات شخصيتي، عدم عشق و علاقه، مهارت       (

بر طبق مدل فرآيندها و محتواهاي        .  باشندجزء بعد فرآيندها مي    )  صول اخلاقي عدم پايبندي به ا    

و1996(چه والش   چنين بر اساس آن   مطرح گرديده است و هم     )  2005(خانواده كه توسط ساماني      

نامند، عمده مشكلات زناشويي     خانواده مي  »توان ارتجاعي خانوادگي  «و لوتار و همكاران آن را       )  2003

طور كلي خانواده را براي سازگاري و انطباق هرچه بيشتر با             ي است كه همسران و به      ناشي از عوامل  

در واقع عدم مهارت زن و مرد در فرآيندهاي زندگي و يا به عبارت ديگر                 .  رساندها ياري مي  موقعيت

ترين عامل  كند، عمده ها را در انطباق با شرايط جديد ياري مي             هايي كه آن   ناتواني در مهارت   

 . آيندحساب ميهاي زناشويي بهريدرگي

ترين عوامل ايجادكننده درگيري در زنان با همسران و مردان با همسران نيز                بررسي جداگانه عمده  

هاي مختلف زندگي   حاكي از اهميت فرآيندهايي داشت كه زن و مرد را براي انطباق بهتر با موقعيت               

هاي خصوصيات شخصيتي، مهارت  (اره مردان   سه عامل از چهار عامل مهم مورد اش         .  دهدياري مي 

همسران (چنين سه عامل از چهار عامل عمده مورد اشاره زنان             و باز هم  )  ارتباطي و عشق و علاقه     

گونه كه  همان.  جزء بعد فرآيندها بودند   )  عدم عشق و علاقه، خصوصيات شخصيتي و تعهد و وفاداري          

. ايسه با مردان از اهميت بيشتري برخوردار است        گردد تعهد و وفاداري براي زنان در مق        ملاحظه مي 

در اين خصوص   .  باشدلازم به ذكر است كه اين موضوع از عوامل مهم در بروز مشكلات زناشويي مي                

دليل تنوع و حجم مراودات اجتماعي بيشتر مردان در          توان به اين نكته اشاره نمود كه احتمالاً به         مي

به عبارت ديگر   .  گيرد و وفاداري بيشتر مورد توجه زنان قرار مي        سطح جامعه در مقايسه با زنان، تعهد      

تواند تهديدي بالقوه براي زندگي زناشويي آنان       احتمالاً از نظر زنان مراودات اجتماعي همسر آنان مي         

 .به حساب آيد

دهد، مشكلات مالي و     گونه كه نتايج اين مطالعه نشان مي        در خصوص تفاوت زنان و مردان همان        

) 1990باس و همكاران،  (اين يافته با مطالعه باس و همكاران        .  باشد بيشتر مورد توجه زنان مي     درآمد

مطابق نظر باس و     .  ترين ملاك همسرگزيني براي زنان و مردان هماهنگ است            در خصوص مهم   

كه برخواسته از نظريه تكاملي در همسرگزيني است، موضوع درآمد و سرمايه از                )  1990(همكاران  

اهميت بالاي موضوع درآمد و سرمايه به عنوان يك عامل           .  باشداي در انتخاب همسر مي    يژهاهميت و 

 .  درگيري زناشويي براي زنان در مقايسه با مردان شايد براساس همين نظر قابل توجيه باشد

 /��� /...هاي زناشوييترين عوامل ايجادكننده درگيريبررسي عمده                                  



666 

 
 

 

 

���	��� �������� �!" / ���$	� / �����%% /&��" %'()/

ترين عامل براي بروز     عنوان شايع لازم به ذكر است هر چند در اين مطالعه برخي از موضوعات به                

هاي زناشويي معرفي شدند، اما لازم است تا با گسترش محتواي مقياس مورد استفاده در اين                يريدرگ

به اطلاعات  )  طور مثال با اضافه كردن مواردي كه در پاسخ به سؤال باز مقياس بدست آمد               به(مطالعه  

 .   شوداين اقدام در خصوص مطالعات آتي پيشنهاد مي. تري دست يابيموسيع

هاي زناشويي نيز حكايت از      ترين عوامل ايجادكننده درگيري     از تحليل عامل بر عمده      نتايج حاصل 

اين يافته با مدل فرايندها و      .   داشت »محتواها« و   »فرايندها«هاي  ناموجود دو بعد يا دو عامل كلي به        

تواها اندازي ديگر، وجود دو عامل فرايندها و مح        باشد و يا از چشم    محتواهاي خانوادگي هماهنگ مي   

وسيله مقايسه دو عامل فرآيندها و محتواها به      .  نمايد تأييد مي  »مدل فرايند و محتواي خانواده    «را در   

طور معناداري بيشتر از عامل     آزمون تي نيز نشانگر آن بود كه ميانگين عامل فرآيندهاي خانوادگي به            

 عامل محتواها براي همسران      عبارت ديگر عامل فرآيندها بيشتر از      به.  باشدمحتواهاي خانوادگي مي  

) 1996(و والش    )  1993(اين يافته نيز با ادعاي آستيلي و همكاران              .  كنندايجاد درگيري مي   

 .         باشدهماهنگ مي

هاي زناشويي در اين تحقيق       نكته بارز و اساسي در خصوص عوامل عمده ايجادكننده درگيري               

پردازان، اين عوامل نوعي مهارت در زندگي به        ثر نظريه آن است كه به اعتقاد اك     )  فرآيندها خانوادگي (

آيند و عدم مهارت زن و شوهر در خصوص اين موارد موجب بروز درگيري و عدم                         حساب مي 

اين موضوع از سويي     ).  2005 و ساماني،     1996؛ ديل،   2003والش،(شود  سازگاري ميان آنان مي    

م براي زندگي است و از سوي ديگر نشانگر اين            هاي لاز نشانگر عدم آشنايي زنان و مردان با مهارت        

طبق .  هاي زناشويي وجود دارد   ها، اميد به كاهش درگيري     باشد كه با آموزش اين مهارت      مطلب مي 

 )11رواني تربيتي (دهي   قابليت آموزش  »فرآيندهاي زندگي «از جمله خصوصيات    )  زيرچاپ(نظر ساماني   

و هان و   )  1996(ديل  .  ها را به افراد آموخت    وان اين مهارت  تبه عبارت ديگر مي   .  باشداين فرآيندها مي  

چه  و يا آن   »فرآيندهاي خانوادگي «نيز در مطالعات خود نشان دادند كه آموزش           )  2002(همكاران  

هاي نامد موجب كاهش ميزان درگيري       مي »آوري خانواده تاب«ها را خاصيت      آن)  1996(والش  

 .گرددخانوادگي و زناشويي مي

آيد كه لازم است تا تدابيري در راستاي آموزش          نظر مي گونه به هاي اين پژوهش اين   ه به يافته  با توج 

هاي مختلف  آموزش مهارت .  فرآيندهاي زندگي و يا فرآيندهاي خانوادگي به افراد جامعه اتخاذ گردد           

آمدن، هاي كنار    هاي حل مسئله، مهارت    هاي ارتباطي، مهارت   مهارت:  از قبيل (لازم براي زندگي     

هاي در جريان دوران تحصيل و يا برقراري برنامه         ...)  هاي بيان خود و درك ديدگاه ديگران،        مهارت

 . باشدهاي زندگي قبل از ازدواج از جمله راهكارهاي قابل پيشنهاد در اين خصوص ميآموزش مهارت
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اين موضوع  .  و بود هاي فرهنگي دانشج  هاي اين پژوهش تمركز گروه نمونه بر زوج        از جمله محدوديت  

اين محدوديت در مطالعات آتي از       .  سازدخود دامنه قدرت تعميم نتايج تحقيق را محدود مي          خودبه

توان با اضافه نمودن    در ضمن مي  .  باشدتر قابل اصلاح مي   تر و وسيع  طريق انتخاب گروه نمونه متنوع    

ال باز موجود در مقياس ارائه      كنندگان در پاسخ به سؤ    برخي ديگر از عوامل درگيري كه توسط شركت       

هايي توان، يافته طور كلي نتايج اين مطالعه را مي      به.  شده بود، كفايت محتوايي مقياس را افزايش داد       

 .     گشا براي مطالعات آتي به حساب آوردمقدماتي و راه
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